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  چکیده

ن کسـی اسـت کـه در شـعر معاصـر بـه       نیما یوشیج، پدر شـعر نـو فارسـی، نخسـتی    

برخـی از اشـعار و    در هـاي سوررئالیسـم   ؤلفـه و ماست نگاهی داشته  ، نیمسوررئالیسم

نی در شـعر نیمـا، جریـا   سوررئالیسـم   هرچنـد . اسـت ردیـابی   قابـل  تصاویر شـعري او 

پژوهش حاضر با بررسی مجموعه اشعار نیما به این نتیجـه  رود،  اي به شمار می حاشیه

شـب  ( تا واپسین آثـارش ) افسانه و اي شب( از نخستین شعرهایش اوکه ت رسیده اس

و بـرخلاف   اسـت همواره به این مکتب و جریان فکـري، متمایـل بـوده    ) را است و ري

انـد، حضـور    رمانتیسم و سمبولیسم که در مقاطع خاصی در شعر او بروز و ظهور یافته

ایـن  . حضوري مداوم اسـت  ،نیما هاي سورئالیسم و تصاویر سوررئالیستی در شعر مؤلفه

تحلیلی انجـام شـده اسـت و در پـی پاسـخگویی بـه ایـن         - پژوهش به روش توصیفی

سؤالات است که آیا نیما به سوررئالیسم گرایش داشته است یا خیر و سوررئالیسـم در  

ایـن پـژوهش بـه    . اي فرعـی و حاشـیه  جریانی اصلی بـوده اسـت یـا جریـانی      ،شعر او

ادعـاي   کـه صـحت   سوررئالیستی نیما در ده گروه پرداختـه اسـت  بندي تصاویر  دسته

  .نماید میاثبات  گرایش نیما یوشیج به سوررئالیسم را

  

 و اي جریان حاشیه، مجموعه اشعار یما یوشیج،سوررئالیسم، ن: هاي کلیدي واژه

  .تصاویر
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  مقدمه

ز دل آن پدیـد  گرایی، مکتبی ادبی است کـه پـس از دادائیسـم و ا    سوررئالیسم یا فراواقع

اجتمـاعی   اوضـاع ها، فشارهاي روحـی و   این دو مکتب، واکنشی عصیانی به پریشانی .آمد

بـه پیشـوایی    و 1920هـاي   حوالی سـال سوررئالیسم در . پس از جنگ جهانی اول بودند

هـایی بودنـد کـه     ها، دادائیسـت   نخستین سوررئالیست .در فرانسه پدید آمد »آندره برتون«

همـین سرشـت عصـیانگر و    . کردند ی نظام فکري خویش نیز طغیان میعلیه هر چیز حت

گـرا قیـام کننـد و     هاي پوچ که علیه دادائیست و تمام نظام شدنهیلیستی سبب  البته ضد

  .اي را آغاز نهند که آن را سوررئالیسم نامیدند راه تازه

ل، گرایی دادائیسم، نومیـدي و اضـطراب حاصـل از جنـگ جهـانی او      زدگی از پوچدل

جویی و توجه به جغرافیـاي بـدون جنـگ شـرق در آن برهـه از زمـان و        میل به حقیقت

هاي کشف و شهود از جمله عوامل مهم عدول  همچنین آشنایی با عرفان اسلامی و شیوه

 هرچنــد .هــا و بنیــاد نهــادن شــیوة فکــري تــازة سوررئالیســم بــود  از شــیوة دادائیســت

اي  ، بـه شـیوه  )آنـدره برتـون و یـاران او   ( دیـروز هاي  هاي امروز و دادائیست سوررئالیست

نباید این امر را  با این حالها ایستادند،  طلبانه در برابر تفکر نهیلیستی دادائیست خشونت

بـار و بـر نبـود، بلکـه از آن      از نظر دور داشت که دادائیسم نیز نهضتی کاملاً عقـیم و بـی  

توان گفت که خود منبع بـارآور   می ،لحظۀ اساسی ماقبل تولد سوررئالیسم بود«جهت که 

انسان مدرن قرن بیسـتم، بـا توجـه بـه      .)785: 2، ج1387سیدحسینی، ( »اي است العاده فوق

امـا   ؛اي در زندگی خود بـود  جانبهاش، منتظر شکوفایی همه دستاوردهاي علمی و صنعتی

غـرنج  ب وضـع تنها چیزي تغییر نکرده اسـت، بلکـه بشـر در     تجربۀ جنگ نشان داد که نه

رفت از آن، نیاز به رجوع بـه درون خـویش و سـیر     اي قرار گرفته است که براي برون تازه

هـا بتـوان بـه کشـف و      شدة ضمیر ناخودآگاه است که با توسل بداندر عوالم کمتر تجربه

فکران و هنرمنـدان  این تغییر موضع اساسی در نگاه روشن .اي دست یافت شهودهاي تازه

هر چیز، موضعی در برابر نومیـدي فراگیـر آن عصـر و تـلاش بـراي      قرن بیستم، بیش از 

  .گرایی بود گریز از درغلتیدن دیگرباره در دامان پوچ

پرداخـت   هاي خاصی به شرح و بسط نظریۀ خـویش مـی   سوررئالیسم با تکیه بر شیوه

در ایـن  . رجوع بـه درون و گریـز از مناسـبات عـالم واقـع بـود       ،که نقطۀ اتصال همۀ آنها
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عنـوان گرایشـی     ي سوررئالیستی شـعر نیمـا یوشـیج بـه    ها هش تلاش شده است که رگهپژو

ایـن وجـه    زیرا شود؛عر او بررسی ر نسبت به رمانتیسم، سمبولیسم و رئالیسم در شت اي حاشیه

  .هاي متکی بر آثار نیما، تاکنون مغفول مانده بود از شعر نیما در پژوهش

اي  یک شـعر اسـت کـه القـاگر صـحنه      یتمام مراد از تصویر شعري، برشی از شعر یا

بنابراین یک شعر ممکن است فاقد تصویر باشد یا آنکـه از   .همچون نقاشی یا عکس باشد

در گفتمــان سوررئالیســتی، تصــاویر داراي . یــک یــا چنــد تصــویر تشــکیل شــده باشــد

وان در ت ـ رو مـی  از ایـن  .سازد هایی هستند که آنها را از دیگر انواع تصویر مجزا می خصلت

شــعري رمانتیــک، سمبولیســتی، رئالیســتی یــا سوررئالیســتی بــا تصــویر یــا تصــاویري  

ناگفته پیداست که مقصـود شـاعر از خلـق چنـین تصـاویري،      . رو شد هسوررئالیستی روب

رو   در پژوهش پـیشِ . پیوند دادن شعر با فضاهاي انتزاعی و خارج از حیطۀ امر واقع است

ایـم و در پـی پاسـخ دادن بـه دو      یر شعري نیما پرداختـه با چنین نگاهی به بررسی تصاو

اثري از سوررئالیسم و تصاویر  ،سؤال اساسی هستیم؛ نخست آنکه آیا در شعر نیما یوشیج

شود یا خیـر؟ و دیگـر آنکـه سوررئالیسـم در شـعر نیمـا یوشـیج،         سوررئالیستی دیده می

  اي؟ فرعی و حاشیهجریانی یا  است جریانی اصلی

  

  هشپژو هپیشین

هاي فراوانی در شناخت سوررئالیسـم و دربـارة پیونـد آن بـا متـون مختلـف        پژوهش

توجـه پژوهشـگران    صورت گرفته است، اما توجه به شعر نیما از این منظر چندان مـورد 

از مهدي رحیمیـان،  ) 1374( »سوررئالیسم در سینما«مقالاتی همچون . ادبی نبوده است

مـددي،   از عصمت اسماعیلی و منـا علـی  ) 1385( »سوررئالیسم و مقالات شمس تبریزي«

 »)هـاي فراواقعـی در شـطحیات صـوفیه     جلـوه ( از سوررئالیسم فرانسوي تا روزبهان بقلی«

تـأثیر سوررئالیسـم بـر تفکـر     «نیا و سعیده زمـان رحیمـی،    از محمدامیر عبیدي) 1387(

نظــر عرفــان و سوررئالیســم از م«جمــال موســوي شــیرازي،  ســید اثــر) 1388( معاصــر

سوررئالیسـم  «مهر و ویدا دستمالچی،  رحمان مشتاق نوشته) 1389( »هاي اجتماعی زمینه

از علیرضا اسدي و سعید ) 1391( »)معرفی یک نوع روایی کهن( هاي صوفیانه در حکایت
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) 1398( »خوانش مثنوي معنـوي مولانـا بـر اسـاس مکتـب سوررئالیسـم      «بیگدلی،  بزرگ

از   )1399( »وررئالیسم غربی در صداي پاي آب سپهريطنین س«پروانه شالپوش،  نوشته

پور  اکبر افراسیاب علی اثر) 1401( »سوررئالیسم و عرفان عراقی« مهرداد آقایی و همکاران،

  . ... مطلق و و یداالله بهمنی

از یوش تا جیکور، بررسی دو شعر افسانه از نیما یوشـیج و  « عنوان با در دو مقاله تنها 

خوانش «و نیز  بویه لنگرودي از عبدالعلی آل) 1386( »از بدر شاکرالسیاب القدیم السوق فی

سوررئالیستی مجموعۀ افسانه اثر نیما یوشیج و مجموعۀ اذا کنت نائماً فی مرکب نوح اثر 

بـه بررسـی    ور و همکاران، نویسـندگان  پور حاجی از نجات غیبی) 1397( »سرکون بولص

، نویسنده معتقد است که دو شعر افسـانه و  نخستقالۀ در م. اند شعر افسانۀ نیما پرداخته

هاي نخستین هر دو شاعر بـراي رهـایی از قیـد و     تجربه ءرو که جز القدیم از آن السوق فی

مشـدة  مـبهم بـودن شخصـیت افسـانه و گ    . ارنداهمیت بسزایی د ،بندهاي سنت هستند

، تبدیل توصـیف بـه   مندي از نمادهاي مشترك مایۀ عشق، بهره سیاب در این دو شعر، بن

گو، استفاده از زبان نمایشی و سرانجام سیر تدریجی گذر از شعر کهن به شـعر نـو   و گفت

هـاي مقالـۀ دوم نیـز     یافتـه . هاي مشترك این دو اثر جاودانۀ نیما و سیاب است از ویژگی

خودي، رؤیا، تصویر شـگفت،  همچون نگارش خودبه سوررئالیستیهاي  گویاي تبلور مؤلفه

جـز ایـن دو مقالـه هـیچ اثـر      . مان و مکان و عشـق در هـر دو مجموعـه اسـت    گسست ز

 و هاي سوررئالیستی آن نپرداخته اسـت  مستقلی به بررسی کلی شعر نیما و تحلیل مؤلفه

  .رسد که پژوهش حاضر از این نظر، کاري نو در این زمینه باشد به نظر می

  

  روش پژوهش

ر نگـاه سوررئالیسـتی نیمـا یوشـیج     موضوع پژوهش حاضر، تحلیل بوطیقاي تصویر د

هـاي آن، مـتن اشـعار     مکتب سوررئالیسم و مؤلفه دربارهپس از گردآوري اطلاعات . است

تحلیلی است و عـلاوه بـر یـافتن     -ماهیت این پژوهش، توصیفی. دشنیما یوشیج مطالعه 

گانـۀ تصـویر در اشـعار     عوامل مـؤثر در پیـدایش بوطیقـاي تصـویر شـعر نیمـا، انـواع ده       

تا از این طریق نشان داده شود کـه نیمـا یوشـیج بـه سـوي       شدوررئالیستی او بررسی س

  .سوررئالیسم گرایش داشته است یا خیر
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  چارچوب نظري

پردازي است کـه عـلاوه بـر اشـعارش، صـدها صـفحه نامـه و         نظریه - نیما، شاعر

ه اي در شناساندن بوطیقاي شـعري او بـر عهـد    یادداشت و مقاله دارد که سهم عمده

اي  تـوان تـلاش او بـراي ارائـۀ نظریـۀ شـعري       بنابراین آثار تئوریک نیما را می .دارند

دربـارة اینکـه نیمـا را صـرفاً     . افتد دانست که اجراي عملی آنها در اشعارش اتفاق می

پرداز معرفی کنیم، همواره میان منتقدان  نظریه - عنوان شاعر  شاعر بدانیم یا او را به

 ؛47: 1397 بهـرام پـورعمران،   ؛44: 1390 جـورکش، ( است  جود داشتهنظر و شعر او اختلاف

رسد کـه کـار نیمـا صـرفاً      به نظر می اما .)38: 1394 حقوقی، ؛211: 1، ج1377، لنگرودي

ست که گمان تغییر ا رو هاو با بناي استوار و هزارسالۀ شعر فارسی روب. شاعري نیست

وع تغییر در این ساختمان، نیاز بـه  بنابراین تصور هر ن .در آن به سختی ممکن است

عنـوان    ست که معرفی نیما بها رو از همین. گونه دارد حرکتی انقلابنظریه، برنامه و 

  .پرداز، ادعایی گزاف نیست نظریه  - شاعر

رسد آنچه بـیش از هـر چیـز، بسـترهاي بـدعت و خلاقیـت نیمـا و تـازگی          به نظر می

فلسـفی جهـان    هـاي هآشنایی او با برخی از نظریبوطیقاي او را فراهم نموده است، نخست، 

غرب و همچنین آشنایی با مکاتب ادبی غربی است که بدون شک بر بسترهاي تغییـر نگـاه   

علاوه بر این بخش مهمی از نگاه تازة انسـان  . اند فلسفی و اجتماعی انسان مدرن پدید آمده

رب به او انتقال یافته و مسیر ها و همچنین هنر مدرن غ عصرِ نیما از طریق ترجمهغربیِ هم

او دربـارة آگـاهی بـر    . اند اش در شعر فارسی هموار نموده نیما را براي پی افکندن بناي تازه

  : نویسد خانلري می اي به پرویز ناتل دشواري راهی که در پیش گرفته است، در نامه

تا وقتـی کـه شـما رسـماً وارد کـار      . زمان براي شما یک قدم جلوتر است«

هـا و   ممکـن اسـت بـه نگرانـی    . ید، خیلی از سدها کوبیده شده اسـت بشو

بدواً یک قسمت ... اصلاً تصادف نکنید ،تألماتی که من امروز با آن مصادفم

عمده از وقت من تلف نشد، مگر براي شرقی بودن من و تمـرین و تجربـه   

بایسـت   در نوشتن چیزهاي تازه که قبل از من سـابقه نداشـت و مـن مـی    

  . )408: 1393 یوشیج،  نیما( »قدمی شده باشم ب کرده، فداي پیشالبا فتح

 ترین عوامل مؤثر در پیدایش بوطیقاي نوین نیما در شعر و به تبع تصاویر شعري مهم
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  :توان در موارد زیر خلاصه کرد او را می

  آشنایی با زبان فرانسه

رفت و در آنجـا   »یلوی سن«و پس از آن به مدرسۀ  »حیات جاوید«نیما ابتدا به مدرسۀ 

فق به کشف اسـتعداد و تـوان   وها و رهنمودهاي مؤثر معلم ادبیاتش، نظام وفا، م  با تشویق

هاي نـوي   از سوي دیگر، آشنایی او با زبان فرانسه، دریچه. دشویژة خود در سرودن شعر 

اي را به روي او گشود که انعکـاس ایـن آشـنایی را در نخسـتین شـعرهاي       از جهان تازه

میزان آشنایی نیما با زبان فرانسـه در مدرسـۀ    هرچند. توان دید روشنی می نیما بهجدي 

رسد او بعد از ترك مدرسـه بـا کمـک فرهنـگ      به نظر می« ،لویی بر ما روشن نیست سن

دان خـود، توانسـته اسـت     لغات فرانسوي و احتمالاً به یاري خویشان و آشـنایان فرانسـه  

  . )50: 1398 پورحمداالله،( »مطالعه کند] به زبان اصلی[هایی از آثار فرانسوي را  نمونه

ترین پیروان شیوة نیمایی در شعر است و دو کتـاب   ثالت که یکی از مهم مهدي اخوان

در نقـد و شناسـاندن   ) »عطا و لقاي نیمـا یوشـیج  «و  »ها و بدایع نیما یوشیج بدعت«( مهم

نیما با ادبیات کهن فارسی و زبـان و   نیما و شیوة کار او دارد، دربارة تأثیر توأمان آشنایی

اي از استعداد شاعرانه و جـانی نجیـب و نفسـی حـق و      او با مایه«: نویسد ادبیات غرب می

شر و شوري جوان از روستا به شهر آمده بود، به مدرسـه رفتـه بـود و بـا شـعر و کتـاب       

هـایی از   دریچـه  ،سروکار یافته بود و گذشته از انسی که به ادبیات کهن ایران گرفته بـود 

  . )37: 1396 ثالث،  اخوان( »زمین، کمابیش به رویش گشوده شده بودادب و اندیشۀ مغرب

آشنایی با زبان فرانسه براي نیما، صرفاً آشنایی با یک زبان خارجی نبود، بلکه او را بر 

المللـی و   یک ادبیات از حیث معنـی و شـکل صـنعتی بـین     ،ادبیات امروز«آن داشت که 

این امر نشان از آن دارد کـه نیمـا، ادبیـات و     .»د، یعنی متکی به علوم عصري استغیرآزا

بـه همـین دلیـل    . داند که در یک حصار جغرافیـایی بگنجـد   شعر را امري فراتر از آن می

اینهـا   .المللـی و متکـی بـه علـوم عصـري اسـت       گوید شعر، داراي شکل بین است که می

ن در شعر عصر مشروطه احساس شده بود، امـا  سخنانی است که پیش از نیما، ضرورت آ

بـه عبـارت دیگـر     .اجراي عملی آن موکول به حضور نیما در عرصۀ ادبیات فارسی گردید

توان ادعا کرد که تحول در مبانی معرفتی شعر، از عصر مشـروطه و در شـعر کسـانی     می
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شناسـانه،   چون میرزادة عشقی آغاز شده بود، اما تحول عمقی در مبانی معرفتی و جمـال 

به صورت توأمان در شعر و اندیشۀ نیما اتفاق افتاد و این انحراف از سنت هزار سالۀ شـعر  

 ،آیـیم  هاي آغازین قرن چهاردهم هجري شمسی به ایـن سـو مـی    هر چه از دهه«فارسی 

شود و دگرگونی به مرور از حیطۀ تغییـرات محتـوایی و زبـانی کـه در شـعر       شدیدتر می

شـناختی   تر در مبـانی جمـال   شود، به تغییرات اساسی ملاحظه میشاعران عصر مشروطه 

  .)159- 158: 1397 عمران، پور بهرام( »انجامد شعر نیما و دیگر شاعران نیمایی می

  آشنایی با فلسفۀ غرب

نگري انسان هر  هاي فلسفی و نقش آنها در تغییر جهان مایه نیما اهمیت آشنایی با بن

 )1308آبـان   7( لادبـن اي به بـرادرش   ست که در نامها رو ناز همی .عصر را دریافته بود

  : نویسد دربارة فلسفه می

تـر   تر و نـافع  ي تسکین آلام درونی خود، کافیادر این بدبختی، دارویی بر«

واسطۀ تعیـین موقعیـت حقیقـی آنهـا      اول اتفاقات را به. یابم از فلسفه نمی

. شـوم  اعتنا مـی  تفاقات بیبعد از آن نسبت به آن ا ،اهمیت و حقیر کرده بی

پس از انجام هر اصلاح قریب به امکان به عقیدة من فلسفه آخـرین دواي  

  . )317: 1393 یوشیج،  نیما( »امراض و تألمات روحی انسانی است

هـاي شـعر او قابـل بررسـی اسـت؛       تأثیر این آشنایی در نگاه نیما، بـر برخـی از مؤلفـه   

محـوري، چنـد    گرایی، دیالوگ محوري، فردگرایی، بومیابژه / گرایی عینیت: هایی چون مؤلفه

البته اشاره به این تحولات بدین معنا نیست که هیچ یـک  . گرایی نگري و انسان صدایی، جزء

اند، بلکـه   هاي پیش از آشنایی نیما با فلسفۀ غرب در شعر فارسی وجود نداشته از این مؤلفه

فلسفۀ غرب سـبب پدیـد آمـدن نـوعی      این گزاره بدان معناست که توجه به اصول اساسی

هایی گذرا و پراکنـده در   هاي فوق در شعر نیماست، نه به عنوان ویژگی نگاه خاص با ویژگی

  .شعر او، بلکه به عنوان اموري ثابت و قابل بررسی در جهان شعري نیما

  آشنایی با مکاتب ادبی غرب

گیـري از   ن بهـره دهـد کـه او همـواره میـا     بررسی سیر تحولات شـعر نیمـا نشـان مـی    

دلیل این نوسـان و عـدم پایبنـدي زمـانی بـه آنهـا را        .هاي گوناگون در نوسان است مکتب

توان در این امر دید که نیما، اهمیت هر ژانر و هر مکتب ادبی را براي بیان هر مضـمون   می
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یـک   دانست که براي بیان هر مفهوم و مضمونی به کدام خوبی درك کرده بود و میخاص به

هاي نخستین نیما به رمانتیسم، پـس از آن همـواره    جز گرایشه ب. وردآها روي  این شیوهاز 

نیمـا بـا   . شـود  هایی میان گرایش او به سمبولیسم، رئالیسم و سوررئالیسم دیده مـی  نوسان

اي که انسان ایرانی و غربی از سر  هاي تاریخی درك تناقض و همچنین عدم هماهنگی دوره

هایی از سنت فرهنگی ایـران بـه    ها را افزودن مؤلفه گیري از این جریان رهراه به ،گذرانند می

مکـانیکی از   بر لـزوم درونـی کـردن و تأثیرپـذیري غیـر     «او در این راه . داند سنت غربی می

تـأثیرات  «تأکید فراوانی دارد و معتقد است آثار خارجی نبایـد از طریـق    ،هاي شعري جریان

به اعتقـاد او، هنرمنـد نبایـد بـه      .آثار شعري ما اثر بگذارند بر] غیر ارگانیک[ »سادة عضوي

مناسـب آن  «واسـطۀ تـأثیر آنـی، احساسـات       محض اینکـه از چیـزي تـأثیر پـذیرفت، بـه     

تـدریج   نیما معتقد است تأثیرپذیري باید در طول زمـان و بـه  . در او به وجود آید »تجسمات

  . )55: 1397 عمران،بهرام پور( »تکامل، تدریجی است زیراصورت پذیرد، 

همـان چیـزي نیسـت کـه در غـرب       هاي ادبی غرب در آثار نیما دقیقاً هر یک از مکتب

رواج داشته، بلکه همواره تأثیر عناصـر فرهنـگ ایرانـی و نگـاه شخصـی نیمـا نیـز در آنهـا         

رو که نیـاز   از آن ،تکامل نظریه و شعر خود را به روندي تدریجی سپرده است ،نیما. پیداست

  .واکنش مخالفان خود اندیشیده است شناسد و از پیش، دربارة سنتی ایران را می ۀجامع

  آشنایی با ترجمۀ آثار غربی

ترین عواملی که در تغییر بوطیقاي شعر کلاسیک به مـدرن تـأثیر نهـاده     یکی از مهم

است، آشنایی با جهان فکري انسان غربی از طریق اشعاري است که یا بـه دلیـل تسـلط    

یـا آنکـه ایـن     ،شـدند  هاي دیگر، به زبان اصـلی خوانـده مـی    ارسی زبان بر زبانشاعران ف

هـاي پـس از مشـروطه در مطبوعـات      هایی بود که در سال تأثیرپذیري به واسطۀ ترجمه

تأثیرپذیري نیمـا از  «: گوید باره می این در »در تمام طول شب«نگارندة کتاب . شد چاپ می

تـر یـا بلنـدتر کـردن      آزادي در کوتـاه  ،کنـد  ره مـی احمد بـه آن اشـا   شعر اروپایی که آل

. سطرهاي شعر و تناسب یافتن آن با طبیعت کلام یـا دکلاماسـیون زبـان فارسـی اسـت     

اینکه ارکان عروضی فراتر از امکانات محدود بحور مسدس یا مثمن شـعر گذشـته ادامـه    

 »شـوند  یابند یا گاه حتی در موقعیتی خاص در حد یک کلمـه و چنـد هجـا متوقـف مـی     
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در واقع نویسندة این کتاب، بیشـترین تأثیرپـذیري نیمـا از     .)149 :1397، بهرام پورعمران(

دهد که  اما بررسی شعر نیما نشان می .داند ها را در حوزة فرم و روساخت شعر می ترجمه

تـأثیر جهـان     علاوه بر فرم بیرونی و درونی شعر، تصاویر و فضاهاي ذهنی شاعر نیز تحت

او هرگز عناصـر فکـري انسـان ایرانـی را نیـز       هرچند ؛روي او قرار گرفته است تازة پیشِ

  . است  فراموش نکرده

ها در فضاي ادبی صـد سـال اخیـر ایـران      نگاهی به سیر حرکت و حوزة تأثیر ترجمه

اي  هاي بسیار کوچکی است از رنگ کـه بـر زمینـه    در آغاز مانند نقطه«دهد که  نشان می

 »سـپس خطـوط رنگـین و آنگـاه تغییـر رنـگ تمـامی صـفحه         .است  سپید افشانده شده

تـأثیر قـرار     طور ویژه، سه حوزه از شعر را تحـت  ها به ترجمه. )142: 1390 کدکنی، شفیعی(

  :دهند که عبارتند از می

  1رتوریک) الف

احمـدي و   .انـد  صورت عام در زبان فارسی، به بلاغت ترجمه کـرده   واژة رتوریک را به

ایـن   ،»ترین معـانی اصـطلاح رتوریـک    درآمدي بر مهم«اي با عنوان  در مقاله پورنامداریان

: سـبک پسـت و نـازل و ارتباطـات    / لاغت، خطابه، لفاظیب«را در چهار معناي اصلیِ  واژه

هـاي   ادلع ـیـک از م هیچ«معتقدند که اما در عین حال  .اند آورده »اقناع در معناي عام آن

تمامی گویاي مفهوم رتوریـک باشـند و گـاه بـه علـت       توانند به اصطلاح نمیفارسی این 

 »شـود  شدة فرهنگی و تاریخی، ذهن مخاطبـان از موضـوع بحـث دور مـی     معانی پیوست

   .)29: 1396 احمدي و پورنامداریان،(

بـه   »بلاغـت «بر این باور است که  »چراغ و آینه«کدکنی در کتاب  شفیعیعلاوه بر این 

یا  »شناسی جمال«، »تیک استه«هاي   بهتر است از معادلکند و  کفایت نمی »رتوریک«جاي 

گذشـته از  . )518- 517: 1390، کـدکنی  شـفیعی ( به جاي آن استفاده کنـیم  »فضاي شعري«

تـأثیر    معتقد است که تغییر رتوریک شعر فارسی، تحـت کدکنی  شفیعیمعناي لغوي آن، 

او . ملو اتفـاق افتـاده اسـت   و در شـعر شـا  ) ویژه زبان فرانسهبه(هاي غربی  ترجمه از زبان

آنچه شاملو به شعر فارسی هدیه کرده، نه نیما بخشیده، نه اخوان، نـه فـروغ،   «: نویسد می

                                                           
1. Rhetoric 
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کـدکنی،   شـفیعی ( »شعر فارسی را دگرگون کنـد  »رتوریک«شاملو توانسته است . نه سپهري

 کـدکنی، نیمـا بـه دلیـل     رسد که برخلاف رأي قاطع شـفیعی  اما به نظر می .)517 :1390

گیري از تصاویر و فرم و فضاي درونی شعرِ برخـی   آشنایی با زبان فرانسه و همچنین بهره

عنوان کسی که ضرورت تغییر بنیادین در سـاختار شـعر     از شاعران برجستۀ فرانسه و به

دهندة حتمی رتوریک شعر فارسی نباشد، قطعـاً یکـی از   فارسی را دریافته بود، اگر تغییر

   .آید ر میشما  آغازگران آن به

پیش از نیما و در شعر کسـانی   هرچندتأثیرپذیري از شعر غربی، فارغ از مضمون آن، 

بـا ایـن حـال    هـا آغـاز شـده بـود،     نعصـر آ  چون بهار، ایرج، پروین و دیگـر شـاعران هـم   

اي دارد که امري محـدود   رو اهمیت ویژه تأثیرگذاري ترجمۀ شعر غربی بر شعر نیما از آن

ود، بلکه بر فرم درونی و بیرونی شـعر، تصـاویر شـعري و شـگردهاي     به مضمون و فکر نب

تـوان   تا آخرین آثار او مـی ) افسانه(از نخستین اثر جدي نیما . روایت نیز تأثیر نهاده است

ردپاي شعر و فکر شاعرانی چون لافونتن، گوته، فاوست، آلفـرد دوموسـه، ریلکـه، چایلـد     

: 1398 ؛ پورحمـداالله، 149: 1390 کـدکنی،  شفیعی( دید را... هارولد بایرن، لرمونتوف، الیوت و

  .)588: 1374 پور، ؛ آرین62- 61

  تصاویر شعري) ب

ها با طرح مفـاهیم تـازه، اهمیـت تصـاویر نـو را بـه خواننـدگان خـود یـادآور           ترجمه

انتقال جهان تازة اندیشگانی از طریق طرح مفاهیم نو و طرح این مفـاهیم،   زیرا ،شدند می

براهنی دربارة نقش محوري تصـویر در  . گردد ائۀ تصاویر نو در شعر ممکن میبه واسطۀ ار

تأثیر تصویر روي خواننـده بـیش از تـأثیر    «: آورده است که »طلا در مس«شعر، در کتاب 

د ن ـچندان تـأثیري نخواه  ،ها، تصاویر هاي شعر است؛ گرچه بدون آن قسمت سایر قسمت

قابـل انکـارش از آثـار     دلیـل تأثیرپـذیري غیـر    نیما نیـز بـه  . )69: 1344 براهنی،( »داشت

  . تأثیر شیوة تصویرپردازي غرب نیز بوده است  اي، بدون شک تحت ترجمه

ها و  در تشبیه) به مشبه و مشبه( ایجاد روابط علت و معلولی میان حوزة مبدأ و مقصد

ابـط  ها، درك اهمیت محوري تصویر در شرح و بسط معناي شعر، فرا رفـتن از رو  استعاره

قراردادي میان عناصر تصویر و حرکت دادن شعر از ماهیت توضیحی بـه سـمت ماهیـت    

تصویري، تغییرات مهمی است که نیما با گام نهادن در مسیر تـازة خـود بـر آنهـا تأکیـد      
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  . کرده است که بسیاري از آنها، محصول آشنایی نیما با زبان، فلسفه و ادبیات غربی است

  عامساختار ذهنی و فضاي ) ج

ست که  ا امري ،اي تغییر ساختارهاي ذهنی و فضاهاي عام شعر به تأثیر از آثار ترجمه

ممکن است در ابتداي راه، به دلیل تفاوتی کـه میـان فضـاي جامعـۀ ایـران و فرهنـگ و       

کندي و همراه با رد و انکار صورت گیرد، امـا   اندیشۀ حاکم بر جوامع غربی وجود دارد، به

تدریج فضاي ذهنـی شـاعران و    ها، به رسیم این فضاها از طریق ترجمهتکرار و تمایل به ت

هـایی کـه    از جمله نخستین ترجمه. برد وسوي دلخواه خود میخوانندگان آن را به سمت

لامـارتین، آلفـرد دوموسـه، شـلی و     «در مطبوعات ایران چاپ شد، با شعر کسـانی چـون   

تدریج با ترجمۀ  فضایی که به ؛ارسی شداي از رمانتیسم فرنگی وارد شعر ف رایحه، »دیگران

الوار، آراگون و مایوفسکی و شـاعرانی از نـوع جهـان شـعري ایشـان،      «نمونه شعرهایی از 

جاي خود را به نوعی شعر سیاسـی و اجتمـاعی    ،گون و رؤیایی شعر فارسی فضاي مهتاب

رمانتیسـم  حرکـت از   بنابراین در همـین آغـاز راه،  . )143: 1390 کدکنی، شفیعی( »دهد می

علاوه بر تأثیر  .توان پی گرفت فردي به رمانتیسم اجتماعی و پس از آن سمبولیسم را می

ها نیز بـر   فضاي ذهنی جامعۀ مبدأ، همسویی اجتماعی و سیاسی در جامعۀ مقصد ترجمه

در ها  تر آنها اثرگذار است، آنچنان که در روند حرکت و تأثیرگذاري ترجمه پذیرش عمیق

  .ایم ی شاهد آن بودهایران جامعۀ

  با هنر غرب آشنایی

هاي فلسفی و ادبی، آشنایی با برخی از تحولات هنر غرب نیز بـر نگـاه    علاوه بر عرصه

روشـنی   ترسیم نقش این تحولات بر شعر و اندیشۀ نیما بـه  هرچند .است  نیما تأثیر نهاده

  : ین هنرها عبارتند ازترین ا مهم. انکار نیز نیست  پذیر نباشد، در عین حال قابل امکان

  نمایش و تئاتر

و هایش بارها به اهمیت هنر نمایش در ساختن اذهان مردم اشاره کـرده   نیما در نامه

توان گفت که خود او نیز به این شیوه از نوشـتار   می ،آید می ها بر آنچنان که از این نوشته

نویسـی و ادبیـات    دیـالوگ  علاوه بر این .هایی نیز نوشته است مند بوده و نمایشنامه علاقه

. تـوان دیـد   روشنی میدراماتیک را در عرصۀ شعر او، از همان آغاز راه و در شعر افسانه به

  :گوید هایش می در جایی از نامه
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ولـی بـه جـاي اینکـه      ،خواستم از فواید تئاتر براي اهالی شـروع کـنم   می«

  . )234: 1393 یوشیج، نیما( »...آتش گرفتم ،حرف بزنم

  :داند ها می اي دیگر، نخستین شکل از ادبیات نوین را نمایشنامهو در ج

هـاي قـدیم شـکل     هاي ادبیات نوین ما در تئاتر بود که از زمان اول نمونه«

در میان ما رواج کمدي و تراژدي آن، به طرز عملی و ابتدایی که داشتیم، 

  .)84: 1394 ،همان( »...داشته است

: گویـد  مـی  ،نمایشی که با این شعر آغاز گشته اسـت حمیدیان دربارة نوعی از ادبیات 

خوانده، یکی از کارهایی که به گمان ما بـا قصـد    »نوعی نمایش«نیما در جهت تجربۀ آنچه «

تـر،   هاي دور و دراز شعر سنتی و به بیان دقیق کاستن از وصف ،و طرحی آگاهانه انجام داده

سـازي کوتـاه ابتـداي شـعر،      زمینهتبدیل وصف به دیالوگ است، یعنی گذشته از توصیف و 

گو و هاي درونی و روحی دو طرف گفت هم توصیفات مربوط به طبیعت بیرونی و هم ویژگی

هـاي افسـانه بـا     تـرین تفـاوت   هاي هر کدام نشان داده و این یکی از مهـم  را در ضمن گفته

ماتیـک  واقع قدم اولـی کـه نیمـا در جهـت درا     در .)48: 1381 حمیدیان،( »اشعار سنتی است

  .کردن شعر برداشته، کاستن از وصف و غلبه دادن دیالوگ بر ساختار اثر است

نیما، دلیل عمدة نگنجیدن شعر کلاسیک در ساختار نمایشـی را سـوبژکتیو بـودن و    

  : داند رجوع آن به احوال درونی انسان می

به شما گفته بودم شعر قدیم ما سوبژکتیوست، یعنی بـا بـاطن و حـالات    «

نمونۀ فعل و انفعالی اسـت کـه    ،در آن مناظر ظاهري. وکار داردباطنی سر

خواهد چنـدان متوجـه آن چیزهـایی     در باطن گوینده صورت گرفته، نمی

 ـ  . باشد که در خارج وجـود دارد  کـار سـاختن نمایشـنامه     ه بنـابراین نـه ب

  . )145: 1394 یوشیج،  نیما( »نه به کار اینکه دکلمه شود ،خورد می

پیداست که نیما با آگاهی از عیوب نگـاه سـوبژکتیو شـعر کلاسـیک، آن را     از این سخنان 

دانـد چنـین نگـاهی بـا رجـوع صـرف بـه درون، مـانع ایجـاد نگـاهی            مـی  زیـرا  ؛زند پس می

گردد که خود از یکسو، سبب خاموشـی صـداهاي    در شعر می) درونی و بیرونی( نگر جانبه همه

  . برد محور شعر را از میان می گوو نمایشی و گفت گردد و از دیگر سو، امکان اجرايِ متکثر می
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  نقاشی و موسیقی

در  »انجمـن خـروس جنگـی   «حضور نیما در جمع نویسندگان، شاعران و هنرمنـدان  

دوستی نزدیک نیما بـا  . تأثیر عمیقی بر جاي نهاد ،هاي هنر نو آشنایی نزدیک او با عرصه

هــاي دیگــري از  عرصــه ،اي چــون بهمــن محصــص و رســام ارژنگــی  نقاشــان برجســته

نقـش   ،شـک در وسـعت دیـد او در ایـن بـاب      تصویرپردازي را فراروي نیما گشـود و بـی  

  :نویسد می )1303 ۀسنبل 4( رسام ارژنگیاي به  نیما در نامه. اي داشته است عمده

 ـ « جـا گذاشـته اسـت کـه از      هدوستی و مصاحبۀ تو در من اثرات جـذابی ب

بـی بـه تماشـاي نقاشـی پیـدا      شدنی نیست و مـن شـوق غری  محو ،خاطر

  .)105: 1393 یوشیج،  نیما( »ام کرده

جـدي   15دوشـنبه   ؛مخاطب مشـخص نیسـت  (یقی جوان اي به رف همچنین در نامه

شعر، نقاشی و موسیقی به عنوان بخشی از لوازم زندگی مـدرن   دربارة لزوم تغییر) 1303

  :نویسد می

شـعر، نقاشـی و    :دن ـسـه چیـز محتـاج بـه تغییر     ،ازم زندگیمثل سایر لو«

معنی این حرف این است که زندگانی ما نـو   .ایم زیرا که ما زنده ؛موسیقی

... است که طرف احتیاج ما واقع هسـتند معنی نو شدن چیزهایی . شود می

کاري، موسـیقی را بـه    نقاشی را به تناسل واقعیت طبیعت و رهایی از ریزه

نزدیک کنیم، شعر را  یکنواخت نبودن و مطابقه کردن با حرکات و حالات

به یک کیفیت مؤثرتر و اسلوب کامـل   ،ام طور که من اقدام کرده هم همان

  .)119: همان( »تر و ساده

 ویـژه شـعر   نیما همچنین از برتري یافتن هنر موسیقی و نقاشی در برابـر ادبیـات بـه   

رود، امـا   حرکت شعر به کندي و با احتیـاط پـیش مـی   که گوید و معتقد است  سخن می

  :اند خود را به جریان پرشتاب زندگی انسان مدرن رسانده ،قاشی و موسیقین

هـاي   کـاري  آب و رنگ. از اول با عمل آشنا بود] نقاشی[ این رشته از هنر«

هـاي نـوین و    نمونه ،هاي روغنی او و میرمصور ارژنگی رسام ارژنگی و پرده

کـه    رتیدر صـو . شوند استادانۀ ذوق و احساسات ما در نقاشی محسوب می

، ]نقاشـی و موسـیقی  [ کـه از ایـن دو رشـتۀ هنـر      ادبیات ما، بـا وجـودي  
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توانست  واسطۀ خواص خود، با مطالب فکري زودتر آشنا شده است و می به

 ،یافته  دست بیاورد، آهسته و ضعیف تحول  تر براي تحول خود به راه دقیق

 یمـا یوشـیج،  ن( »مخصوصاً در شعر، خیلی با احتیاط و ملایم جلو رفته است

1394 :84(.   

  

  گانۀ تصاویر سوررئالیستی نیما دهبندي  دسته

مـا را   ،بررسی تصاویر سوررئالیستی نیما و مقایسۀ آنها با دیگر انواع تصویر در شعر او

هـاي   گانه رهنمون ساخته است که بیش از هر چیز بر پایـۀ مؤلفـه    بندي ده به یک دسته

هـا و   لامکانی و لازمانی، اتوماتیسم، تحریف عمدي مقیاس. سوررئالیستی شعر او استوارند

فروپاشی فُرم، امر شگفت و جادو، برهم زدن روابط علّی و تکیه بر امـر تصـادفی، اصـالت    

 سـم، جانـدار انگـاري سوررئالیسـتی، زیبـایی     دادن به تخیل، خواب و رؤیا، عشـق و اروتی 

در ادامه به بررسـی و تحلیـل   . ستها آور و تناقض و کلاژگونگی از جملۀ این مؤلفه تشنج

  .پردازیم گانۀ تصویر شعر نیما می انواع ده

  لامکانی در برابر مکانمندي دیگر انواع تصویر - 1

سم از زوایاي گوناگون و با طبیعت از منظر رمانتیسم، سمبولیسم، رئالیسم و سوررئالی

رمانتیسم، پیوندي ناگسستنی بـا  . گیرد تأکید بر وجوه مختلفی از آن مورد توجه قرار می

در واقع نگـاه   .خواهد آورد و می طبیعت دارد و طبیعت را در بکرترین شکل آن به یاد می

ی مـدرن و  رمانتیسم به طبیعت، نگاهی شاعرانه است که گریز او را از شهر و عناصر زندگ

شـود و   وضـوح دیـده مـی    این نگاه در بسیاري از آثار اولیۀ نیما به .کند صنعتی توجیه می

سمبولیسم نیز بـه طبیعـت   . طبیعت، بیش از عناصر دیگر در شعر رمانتیک او سهم دارد

نظر او کل حقیقی و با مظاهر ملموس آن مـد همواره توجهی خاص دارد، اما طبیعت به ش

امري سیاسـی   اغلباز عناصر و اجزاي آن، به واقعیتی فراي خود که بلکه هر یک  ؛نیست

در واقع طبیعت در سمبولیسم، معنایی ضمنی دارد و بایـد   .اشاره دارد ،یا اجتماعی است

  . دنبال کشف آن معنا بود  هاي زیرین شعر به در لایه

دوشـادوش هـم و در نگـاهی     اغلـب در رئالیسم نیز طبیعت و عناصر زندگی شـهري  

. گیرند و هر چیزي دقیقاً به معنا و مفهوم خود اشاره دارد توجه قرار می  گرایانه مورد واقع



   97/ ؛ سارا حسینی...تحلیل بوطیقاي تصویر در نگاه سوررئالیستی  

در سوررئالیسم نیز طبیعت، همچون رمانتیسم از منظري شـاعرانه مـورد بـازخوانی قـرار     

طور کلی ارجاع عناصر تصاویرِ یکّه و پراکندة آن به زمان و مکان خاصـی    اما به .گیرد می

فضـاي نوشـتار   «. ور اسـت  اقع شعر و فضا در نوعی لازمانی و لامکـانی غوطـه  در و .نیست

فضایی است  ،به تعبیري. سوررئالیستی مانند فضاي خواب و رؤیا فاقد تداوم و شکل است

ها و رؤیاهـا   تصویر خواب ،ها سوررئالیست. مینیاتوري که فاقد منطق زمانی و مکانی است

اي گسسته و سردرگم و غالباً مضحک و متنـاقض بـه   ه و آرزوهاي رازناك خود را در متن

بنابراین آنهـا ادبیـات مرکزمـدار و منسـجم را رهـا کردنـد و بـا شـعر         . نگارش درآوردند

خـود و بـا    بـه  این نوع شعر با شگرد نوشـتن خـود   .خودانگیخته به مقابله با آن برخاستند

جزئیـات بـه    ،ررئالیسـتی در آثار اصیل سو. شود ارتباط خلق می هاي نامحدود و بی تداعی

 فتـوحی، ( »دشوار و ناممکن است ،ولی یافتن ارتباط میان این اجزا ،شوند دقت توصیف می

1385 :320(.  

بیند و این جهـان بـراي    ، پرنده، خواب جهان زندگانی را می»خواب زمستانی«در شعر 

انی ان زمسـت فضـاي بیـرون، از خـواب روز    هرچنـد  .اي است میان مرگ و زندگی او نقطه

زمـان و   آورد، جهـان بـی   نظر ماست و تصویري سوررئالیستی پدید مـی گوید، آنچه مد می

  :مکانِ او در این خواب زمستانی است بی

  وار در بالَش کشیده، سر شکسته«

  نه هوایی یاریش داده،

  آفتابی نه دمی با بوسۀ گرمش به سوي او دویده

  تیر پروازي به سنگین خوابِ روزانش زمستانی

  بیند جهان زندگانی را، میخواب 

  .)436: 1397 یوشیج،  نیما( »در جهانی بین مرگ و زندگانی

نیز اصالت یافتن جهانی ماورایی نسبت به جهانِ دارايِ روابط علّی و  »جغدي پیر«در 

حتی طبیعت هم آن طبیعت  .معلولی و مناسبات سیاسی و اجتماعی آن در جریان است

  :زند تمام عناصر آن موج میمألوف نیست و ساختارشکنی در 

  این زمان بالَش در خونش فرو«

  جغد بر سنگ نشسته است خموش
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  مبادا سخنی، جغدي پیر! هیس

  .)444 :1397یوشیج،   نیما( »پاي در قیر به ره دارد گوش

  تصاویر فردي در برابر تصاویر تیپیکال -2

بـراي هـر کسـی    دانسـتند کـه وقـوع آن     شعر را فعالیتی ذهنی مـی  ،ها سوررئالیست

آنکه شعري  آنکه خود بدانند و بی در واقع در نگاه آنها، بسیاري از افراد بی. پذیر بود امکان

 ؛اسـت  »خـود «آنها معتقد بودند که راه ورود به سوررئال از طریق «. سروده باشند، شاعرند

اي بیرونـی بـه شـاعر اعطـا      هـا، ابهـام همچـون عطیـه     به این معنی که برخلاف رمانتیک

کنـد و آن را بـه جهـان     بلکه شاعر این کیفیت شاعرانه را در خـود کشـف مـی    ،شود مین

کیفیت شـاعرانه فـارغ و مسـتقل از بـازگفتن و بیرونـی      . کند ها اطلاق می بیرون و پدیده

تواند تنها فعالیتی ذهنی براي شـاعري خـاموش و معبـر او بـراي درك      شدن است و می

   .)105: 1398 ایی،رؤی( »در جهان سوررئال باشد »خود«

امـا   .ها همواره راه ورود به شعر بـوده اسـت   ها و سوررئالیست از منظر رمانتیک »خود«

 »خود«یک تفاوت بنیادي دربارة این امر میان آنها وجود دارد؛ فردگرایی و تکیه بر مفهوم 

هـا وجـود    د که در میـان سوررئالیسـت  ش نوعی خودمداري می ها منجر به در نزد رمانتیک

جـاي    داننـد و بـه   ها و کشف ادراکات می ها خود را معبر جذب تجربه سوررئالیست .داردن

هـا، بـر نیـاز انسـان بـه واکـاوي خـود و         عنوان قهرمان همۀ عرصه  مطرح نمودن خود به

  .نمایند همچنین شناخت عالم فرامادي از این رهگذر تأکید می

و هیجانات شاعر در مرکز شـعر  بینیم که عواطف فردي  در شعر رمانتیک نیما نیز می

ترین این احساسات فردي را از جمله بیزاري از شـهر و شـهریان،    عمیق ،قرار دارد و شاعر

ترسـیم ایـن دنیـاي    . کنـد  پرده بازگو می هاي عاشقانه را بی دلتنگی براي طبیعت و حس

کـه  ها دانست  شدیداً فردي و ذهنی را باید واکنشی علیه دنیاي جمعی و عینی کلاسیک

ش در آن مطرح نبود و گریز از برون به درون اتفاق نیفتاده بود، امـا در   »فردیت«انسان با 

جـاي ترسـیم     گـردد کـه ایـن بـار بـه      ي مطرح می»فردیت«شعر سوررئالیستی، بار دیگر 

تـر،   به عبـارت دقیـق   .کشد آلود و مبهم را به تصویر می عواطف فردي انسان، جهانی وهم

هایی از  تیسم، منجر به ترسیم جهانی شاعرانه و در عین حال با مؤلفهفردیت نیما در رمان

بـاز هـم    هرچنداما فردیت او در سوررئالیسم،  .گردد انسان و اجتماع و طبیعت واقعی می
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انسان و اجتماع و طبیعت دچـار دگردیسـی    با این حالدهد،  جهانی شاعرانه را نشان می

  .اي واقعیت ملموس در آنها وجود داردهایی از طرح اموري فر اند و نشانه شده

بـودن جهـان     ، نیما از نخستین سـطرها بـر فـردي و ذهنـی    »ام در پیش کومه«در شعر 

او در همان بند آغازین شعر با درهم آمیختن امور عینی و  .ورزد مطرح در این اثر تأکید می

ن، بـا آنکـه از   دهد که گویی تمـام عناصـر آ   اي را به مخاطب نشان می ذهنی، چنان منظره

در «. نشینی هستند تا موجودیـت خـود را اثبـات کننـد     نیازمند این هم ،یک جنس نیستند

ذهنی است، شـاعر،   - که عینی »صحنۀ تمشک«که تصویري عینی است و در  »ام پیش کومه

گر است و بدین طریق، تصویري از جهان فردي خود ارائـه   را نظاره) عینی( بازیگري مهتاب

  :دهد به مخاطبش نشان می ،روي اوستِ  اي را که پیش آن، منظره دهد که در می

  ام در پیشِ کومه«

  در صحنۀ تمشک

  خود ببسته استبی

  .)781: 1397 یوشیج،  نیما( »طراوت، لانه مهتاب بی

علاوه بر  .، فردیت شاعر در اغلب تصاویر به روشنی مشهود است»گل مهتاب«در شعر 

در بندهاي مختلـف شـعر   ) من اول شخص( و راوي) کلداناي ( این حرکت توأمان شاعر

. رسـد  کند، آنگاه نوبت بـه راوي مـی   گوید و وصف می ابتدا شاعر سخن می .شود دیده می

ذهنی و تلاش براي خلق ابهامی کـه در سرتاسـر شـعر     -توجه به جزئیات، تصاویر عینی

  :کرده استزند، شعر را به اثري فردي و در عین حال سوررئالیستی بدل  موج می

  وقت سوي ساحل راندیم با شتاب آن« 

  با حالتی که بود

  نه زندگی نه خواب

  .خواست همرهم که ببوسد ز دست او می

  خواستم که او، می

  .بست او مانند من همیشه بود پاي

  خواستم که با نگه سرد او دمی،  می

  .)354 :همان( »...اي دگر بخوانم از بیم ماتمی افسانه
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 و بالنده در برابر تصاویر ایستا تصاویر پویا - 3

شعري که سراسر . گردد آفرینش تصویر در ذات خود، سبب حرکت و پویایی شعر می

اما آنگاه کـه  . گذارد پردازد، جایی براي تصویر و حرکت باقی نمی به بیانگري و توضیح می

بـاز   کند، همزمان مجال حرکت و پویـایی را نیـز در شـعر    شاعر جایی براي تصویر باز می

، دربـارة خصـلت   »هـلاك عقـل بـه وقـت اندیشـیدن     «یداالله رؤیایی در کتاب . کرده است

اگر تعویض تصویرها، اگر تجمع ناگهانی تصویرها نباشد، «: گوید حرکت در ذات تصویر می

اي در بین نخواهد بود، حرکتی تصویردهنده، مجموعۀ مصور حرکت زاییده  پردازي تصویر

ر، تصویر غایبی را به ذهن نیـاورد، اگـر موقعیـت تصـویر بـر      نخواهد شد اگر تصویر حاض

ــره      ــار دای ــر انفج ــد، ب ــتوار نباش ــرگردان اس ــویرهاي س ــون تص ــا افس ــتد،   وار آنه نایس

   .)91: 1394 رؤیایی،( »بود بین نخواهد  اي در  تصویرپردازي

ناپذیرشان در شعر، در عین  تصاویر سوررئالیستی به دلیل گسستگی و حرکت انسجام

کننـد، خـود سـبب سـیلان اندیشـه و سـیلان شـعر         پذیري را دشوار مـی  ل که روایتحا

شاید نتوان حرکتی خطی و رو به جلو را میان تصاویر یک شعر سوررئالیسـتی  . گردند می

تصـویر  . وار آنهـا را در یـک منظومـه مشـاهده کـرد      تـوان حرکـت دایـره    یافت، امـا مـی  

چرخـد، امـا حرکـت او، خطـی هـم       نمـی سوررئالیستی رو به سوي مرکز و مدار خاصـی  

در شعر نیما، علاوه بر حرکت و پویـایی موجـود در انـواع تصـاویر او و همچنـین      . نیست

بـه   .اش، این پویایی شعر در پرتو تصاویر نیـز قابـل مشـاهده اسـت     تصاویر سوررئالیستی

اسـت  پویا و متحرك  اغلبعبارت دیگر در شعر نیما، تصویر، هم به شکل امري خوداتکا، 

  . گردد عنوان عضوي از پیکرة شعر، سبب پویایی و بالندگی شعر می  و هم به

، بـارش بـاران و طوفـان از بینـی شـیطان، جهـان را در تلاطـم و        »خانۀ سریویلی«در 

تنها شعر، بلکه کلمات شـاعر را نیـز داراي    برد که همراه با خود نه تحرکی ویرانگر فرو می

مخاطب در خوانش این شعر، این حرکت و تلاطم را در که  چنان ؛کند حرکت و تندي می

  .کند زبان، تصویر و مضمون اثر مشاهده می

نشـینان   بـه سـاحل   ،رانـانی کـه نزدیـک سـاحل هسـتند      نیز گویی قـایق  »گل مهتاب«در 

شوند که چشـم او بـه رنـگ     پیوندند و در ابهام و تشویش و تلاطم حضور سواري غرق می می

  .شود این حرکت در تمام تصاویر شعر، تا پایان حفظ می. آید میآب است و بر صدا فرود 
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هـاي ادبـی، کـارکردي     رسد که جاندارانگاري در بستر هـر یـک از مکتـب    به نظر می

استفاده از ایـن امـر در فضـایی سوررئالیسـتی و در بسـتري کـه از       . متفاوت داشته باشد

ریـت انسـان، جانـدارانگاري    ابتداي روایت، اثري از آن نبـوده اسـت و در فضـایی بـا محو    

این امر اگـر بـا خلـق امـري شـگفت و در عـین حـال در         .آورد سوررئالیستی را پدید می

هاي بـدوي کـه در    در نزد همۀ امت«. یابد قوت بیشتري می ،فضایی رؤیاگون همراه گردد

یک نوع حس پرستش همۀ ارواح متداول است؛ یعنـی   ،عصر حاضر نیز هنوز حضور دارند

که تمام موجودات اعم از متحرك و ساکن، مرده یا زنـده داراي روحـی هسـتند    معتقدند 

هر یک روحی دارند کـه در   ،که در درون آنها مخفی و مستور است و خاصه افراد انسانی

شود و بالاخره در لمحۀ واپسین و در هنگام  هنگام خواب و رؤیا از بدن او موقتاً خارج می

 نـاس، ( »گویند) آنمیزم(اینگونه پرستش را آنمیسم . کند طور قطع رها می  مرگ بدن را به

1370 :19( .  

در ایـن   .هاي بسیاري از این نوع جاندارانگاري را یافت توان نمونه در شعر نیما نیز می

آثار، ساختار شعر چنان است که نیاز مبرمی به جاندارانگاري براي پیشبرد روایت نیست، 

کند و فضا را به سمت جادویی  عر از این امر استفاده میاما شاعر به ناگهان در جایی از ش

، پـس از بازگشـت   »مـانلی «در شـعر  . بـرد  فضاهاي رئالیستی مـی شدن و فاصله گرفتن از 

که مـانلی پـس از آن بـا خـود       آنچنان ،آیند مانلی از دریا، عناصر پیرامون او به حرف می

  :رؤیا بوده است گوید که گویی این راه دراز براي من سراسر خواب و می

:/ سوسماري به تن سـربی رنگـش گفـت   / دم علم کرده به سنگی چالاك«

بر تن سـنگ هـم از شـب نـم شـب      / مرد دیر آمده از راه سفر صبح رسید

دید نیلـوفر را  / قدمی چند از آن سوتر، با روي کبود/ رنگ دمید، آب دوید

آن  گویـد  راسـت مـی  :/ گفـت نیلـوفر وحشـی بـا او    / بر سر شمشاد که بود

روشـنی دسـت   / داران سحر، پرده/ دهند از لب پرده که هست می/ حیوانک

/ مانلی تند برو صـبح شـده اسـت   / زن تو چشم به راه است هنوز/ به دست

: 1397 یوشـیج،   نیمـا ( »که از این راه بیـا / ناگهان داد خروس از ره دورش آوا

564- 565(.  

  .)599 :همان( »...دنهفت کبو نقش در نقش می/ شامگاهان که رؤیت دریا«
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  ابهام وار در برابر تصاویر روشن و بی تصاویر مبهم و سایه - 4

طبیعی  .دانند ترکیبی از امور ناسازگار و نامتجانس می اغلبتصویر را  ،ها سوررئالیست

وسـویی متفـاوت   است که پیوند برقرار کردن میان اموري که هر یک، ذهن را بـه سـمت  

آورد که مجال تفسیرگري را نیز از مخاطـب و   وار پدید می هکشانند، امري مبهم و سای می

اي متشـنج و   آسـا یـا زیبـایی    اي بـرق  گیـرد و تنهـا او را در لـذت لحظـه     بینندة خود می

اي از فضـا، چـون    هـر ذره «: گویـد  شاعر سوررئالیست می ،آراگون. کند زده غرق می بحران

ر سکوتی، شـنلی اسـت کـه بـاز     شده معنایی دارد هر وزش بادي، ه هجایی از لغتی خرد

زنـد و رازهـاي    آسمان با نوك انگشتان ظریفش، وهم را به آهسـتگی کنـار مـی   . شود می

تمامی آمیختـه   هواي منظرة به: گوید نمایاند و با خود می اش را به شعاع نور می شده فاش

مـراد او   .)Aragon,1967:182( »لرزد با معنا و هواي معنا به کمترین وزش باد به تمامی می

از این سخنان این است که شعر و هنر سوررئالیستی حتی اگر به نظر برسد کـه تـن بـه    

 .شـکند  دهد، به ناگاه این باور را درهـم مـی   از ابهام خود می  روشن شدن و برداشتن پرده

 . رسد گویی سوررئالیسم از آبشخور همین ابهام، به فضاسازي در شعر می

هاي سوررئالیستی در آن   نیماست که بسیاري از مؤلفه ، یکی از آثار»گل مهتاب«شعر 

بسیاري از اشعار سوررئالیستی به دلیل شباهتی که به ساختار  هرچند .قابل ردیابی است

اي اسـت کـه    گونـه  دهند، ایـن شـعر، روایـت    پذیري نمی تن به روایت ،خواب و رؤیا دارند

 مهیب دریایی تا به آخر تعقیـب حرکت رنگی شکفته را از میان اشکال ] در آن[توان  می«

بـا ایـن همـه    . و ابزار و ادوات و روابط صوري و در نهایت تشکل شعر را درك کـرد  نمود

ناپـذیر بـه نظـر     ایـن ابهـام امـا وصـول    . شـود  چیزي مبهم و لغزنده در این شعر دیده می

 کـه وضـوحی بـیش از    سازد ما را به آگاهی مبهمی نزدیک می ،بلکه تصاویر آن ،رسد نمی

رو  آن سوي ایـن ابهـام، بـا نـوعی فکـر و حتـی موضـع فکـري روبـه          زیرا ؛تابد این برنمی

از آنگونـه   »گل مهتاب«. شویم که بدون این ابهام، شعر فاقد ارزش و لذت هنري است می

ایـن   .)22: 1377 باباچـاهی، ( »شعرهاي نیمایی است که جهاتی از آن مبهم و تاریـک اسـت  

شود و نیز با ابهام در چگـونگی   تصویر مهیب نخستین آغاز میشعر با ابهام در ماهیت آن 

  :رسد حضور دوشیزه و که بودگی او به پایان می

  تر، وقتی که موج بر زِبر آب تیره«
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  رفت و دور می

  ماند از نظر؛ می

  درید، شکلی مهیب در دل شب چشم می

  مردي بر اسب لخت،

  ویدد اي از آتش، بر روي ساحل از دور می با تازیانه

...  

  اما به ناگهان،

  تیره نمود رهگذر موج؛

  شکلی دوید از ره پایین،

  .آنگه بیافت بر زبري اوج

  در پیش روي ما گل مهتاب،

  نظر شد؛ کمرنگ ماند و تیره

  جادوگري شد از پی باطل؛

  .تر بشد گل دلجو افسرده و

  هولی نشست و چیزي برخاست؛

  .)355-352: 1397 یوشیج،  نیما( »!اي به راه دگر شد دوشیزه

دمـی   و در تصویر دیگري از همین شعر، نیما، تصویر رنگین شبی مهتابی را به سپیده

ایـن   .کند که همچون عطسه، از یک جهش و البته در یک آن پدید آمده اسـت  مانند می

زیبایی مبهم که شاعر براي وصف آن از تصویري مبهم به دامان تشـبیهی دشـوارتر پنـاه    

  :یبایی هنجارشکن سوررئالیستی استشکلی از ز ،برد می

/ دم همچون سـپیده ./ تر به در آمد رنگی شکفته/ هاي درهم مهتاب از رنگ«

  .)353 -352 :همان( »دل پدید هاي شبی تیره کاید ز عطسه/در انتهاي شب؛ 

  تصاویر عمق در برابر تصاویر سطح -5

ناپذیر شعر و تصـویر   انفروپاشی ابعاد عناصر تصویر، امور شگفت و جادویی و ابهام پای

کنـد کـه درك معنـا همـواره بـه تعویـق بیفتـد و از         سوررئالیستی، بستري را فراهم مـی 

آنچنان کـه حتـی    ؛آبشخور این فاصله میان تصویر و معناي آن، بر ابهام شعر افزوده شود
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روي او   نهد، به یکبـاره عناصـري پـیش    اگر شاعر گمان کند که شعر، روي در روشنی می

رو بایـد تصـاویر سوررئالیسـتی را در     از این .کنند گیرند که این باور را کتمان می میقرار 

ه بسترها و تمهیـداتی دارنـد کـه    نیاز ب ،ردیف تصاویر عمق قرار داد که براي کشف شدن

در تصـاویر سوررئالیسـتی نیمـا نیـز مخاطـب همـواره دچـار        . آیند آسانی گرد هم نمی به

نیازمنـد تأمـل و    ،اي ترسیم تصویري که او ارائـه داده اسـت  شود و بر شگفتی و ابهام می

اندیشی است؛ معنایی که در نهایت نیز تن به انسجام و همـاهنگی کامـل در عناصـر     ژرف

  .دهد خود نمی

، علاوه بـر آنکـه از   »لانۀ چندین صدا«در اضافۀ استعاريِ  »گل مهتاب«یما در شعر ن

 ـ     هره میب) لانه و صدا(پیوند دو عرصۀ دور از هم  رو  هبرد، مـا را بـا تصـویري بـدیع روب

در واقـع همـین    .کند که از بستر آن، امکان فرود آمدن را نیز بـه صـدا داده اسـت    می

اي دارد و  اي اسـت کـه لانـه    گوید که صدا همچون پرنده ترکیب اضافی کوتاه به ما می

سـواري کـه    .دهد همچنین امکان فرود آمدن بر آن را به یکی از پرسوناهاي شعري می

بر ساحل پدیدار گشته است، ناگهان در این تصویر، بر فرازي همچون لانـۀ یـک صـدا    

همۀ اینهـا در پرتـو    .رسد انگیز به نظر می آید که تجسم آن، خود امري شگفت فرود می

ما را از لانه، صدا، فرود یک ترکیب زبانی پدید آمده است که ساختارهاي ذهنی مألوف 

  .ریزد هم میدر... آمدن و

گرد / هاي پر صور مرغ لاجورد بر بال/ چندین صدا فرود؛ ۀآمد به روي لان«

  .)353 :1397یوشیج،  نیما ( »طلا کشید

  تصاویر اندوهناك در برابر تصاویر طربناك - 6

کننـد   تصاویر سوررئالیستی بدان دلیل که ساختاري شبیه به خواب دارند و سعی می

سـاختاري نامنسـجم و پریشـان دارنـد و      اغلبی باشند، ریزِ ناخودآگاه آدم به نوعی برون

هاي این پریشانی، گسیختگی مهارناپذیر این نوع تصویر در سـاختار شـعر و    یکی از نشانه

آلـود، تیـره،    از سوي دیگر، اشعار سـوررئال بیشـتر در فضـاهاي وهـم    . پراکندگی آنهاست

ده اسـت کـه عواطـف    ش ـ مجموعۀ این امـور سـبب   .پیوندند مبهم و رؤیاگون به وقوع می

روح عاصـی و پریشـان انسـان را بـه      ،جاري در این نوع تصاویر، به شـکل ژرف و عمیـق  

آلـوده و تیـره یـا     تصاویر سوررئالیستی نیما نیـز معمـولاً در فضـایی مـه     .نمایش بگذارند
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  .آکنده از پریشانی و اندوهند اغلبافتند و  خاکستري اتفاق می

نهـد و از   نان شیطان در پریانِ مجاور دریـا تـأثیر نمـی   ، آنگاه که سخ»پریان«در شعر 

دهند، شیطان دربارة آنها  شود، پریان به آوازخوانی خویش ادامه می فریفتنشان نومید می

  :گوید می

  آواي حزینشان بشد«

  بر موج سوار

  و رفت بدان جانبِ دورِ امواج

  کس، شیطان جایی که در آنجا، چو همه

  ز موج بر قایق خود شتاب دارد که

  .)411 :1397یوشیج،  نیما ( »آسان گذرد

یابد و همچون امـري مـادي بـر مـوج،      تجسمی عینی می در این تصویر، آواي پریان،

حال آنکه شیطان که از دل دریا بیرون آمده و از کشورهاي کف دریا براي  ؛شود سوار می

 ،ایـن تجسـم  . اسـت براي گذر از این امواج، نیازمند قایق و محمل  ،گوید پریان سخن می

بخشیدن به یک امر انتزاعی و در عین حال اندوه و حـزن نهفتـه در ایـن آوازهـا،      تعینی

  .روشنی مشهود استچیزي است که در تمام فضاي شعر پریان، به

اند که در  نیز عناصر طبیعت، خود را آمادة اتفاق تلخی کرده »سرباز فولادین«در شعر 

اند، امـا در آسـتانۀ ایـن حادثـه،      بسته م و یخیاعر، عقزمین و سرزمین ش .حال وقوع است

در . ایسـتند  پیوندند و از حرکت بازمی آسمان نیز با آفتاب و ستارگانش به این انجماد می

  .پیچد دل و جان و زندگی آدمیان این روایت را در خود می ،واقع حزنی فراگیر

  تصاویر پراکنده در برابر تصاویر کانونی - 7

هاي شعر نیما و همچنین بدایع شعري او، تشخص بخشیدن  رین خصلتت یکی از مهم

هـاي   در اشعار رمانتیک، سمبولیک و رئالیستی او، نمونـه . به تصاویر کانونی در شعر است

در اشعار سوررئالیستی بـه شـکل خـاص و در    . توان دید بسیاري از این نوع تصاویر را می

دشوار است که از خصـلت ذاتـی    يویر، امرشعر نیما به طور کلی، ایجاد وحدت میان تصا

پریشـانی فکـر شـاعر    . یابد گیرد و در پیکرة بیرونی شعر نمود می شعر سوررئال نشأت می

آورد  هاي ذهنی او، شعري پدیـد مـی   سوررئالیست و فواصل نامتناهی میان افکار و تداعی
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  . با تصاویر پراکنده و فضاهاي گسسته در سرتاسر شعر

نیما تصاویر سوررئالیستی کاملاً پراکنـده هسـتند و هـیچ تصـویري از     در میان اشعار 

بـا ذات ایـن نـوع از     زیرا ،این نوع، توان تبدیل شدن به یک تصویر کانونی را نیافته است

  .شعر در تناقض قرار دارد

  دراماتیک در برابر تصاویر دراماتیک تصاویر غیر -8

هـا و   وناهاي شـعري و دیـالوگ  گیري از عناصـر دراماتیـک شـعر، پـرورش پرس ـ     بهره

ضمن کمک بـه بهبـود کیفیـت بصـري روایـت،       ،ها در بسیاري از شعرهاي نیما مونولوگ

خـود، دراماتیـک محسـوب     خـودي  اي نیز آفریـده اسـت کـه بـه     تصویرهاي مجزا و یگانه

زنـد کـه ایجـاد     اما در تصاویر سوررئالیستی، گسستی در سرتاسر شعر موج مـی  .شوند می

قابلیـت اجـراي نمایشـی را     ،رو این نوع از شعر از این .سازد حد را دشوار مییک روایت مت

در اشعار سوررئالیستی . ندارد و یافتن عناصر دراماتیک نیز در آنها به سختی ممکن است

گـل  «و  »مـانلی «و همچنـین شـعر    »خانـۀ سـریویلی  «هایی از تصـاویر   نیما، تنها در بخش

در دیگـر تصـاویر سوررئالیسـتی نیـز      .یک برخورد کـرد توان به تصاویر درامات می »مهتاب

  .پذیري، میسر نبوده است عموماً پرورش این عناصر به دلیل عدم امکان روایت

  لایهتصاویر چند لایه در برابر تصاویر تک -9

پـذیري نیازمنـد خـوانش چنـدین بـاره و       اغلب تصاویر سوررئالیستی نیما، براي فهـم 

در نهایت  .متنی به شکل همزمان است متنی و برون درون همچنین مدد گرفتن از عناصر

ایـن امـر بـه دلیـل      .وایـت اسـت  ر  نیز ادراك حاصل از این نوع تصویر، مبهم و غیر قابل

راحتی خود را به مخاطب نمایـان  بودن معنا زیر چند لایه و پوسته است و معنا به مستتر

دهـد کـه گنگـی و     او نشان می لیستیسوررئا ویژه تصاویربررسی تصاویر نیما به. کند نمی

  . آید شمار می  هاي اصلی آنها به دیریابی، از خصلت

  گرایی گرایی و عینیت تصاویر مرکب از ذهنیت - 10

کند کـه عـین و ذهـن و سـوژه و ابـژه را درهـم        شاعر سوررئالیست همواره تلاش می

ر معـدود اشـعار   نیمـا نیـز د  . آنچنان کـه ایجـاد مـرز میـان آنهـا دشـوار باشـد        ،بیامیزد

کـه   »گل مهتـاب «ویژه در شعر  به .سوررئالیستی خود به این نگاه بسیار نزدیک شده است

تصویر و ترکیب عین، به سبب ناسازگاري با عینِ آشنا و تجربی، نمـودي سوررئالیسـتی   «
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به عبارت دیگر، حتی آنچه صرفاً عینی یا صرفاً ذهنـی بـه   . )222: 1396 پورنامداریان،( »دارد

 ؛هاي عمومی خود رفتـار کنـد   در اینگونه اشعار ممکن است برخلاف ویژگی ،رسد ر مینظ

رسـند، امـا در نهایـت     عینی به نظر مـی  ،»گل مهتاب«مانند عناصري که در تصاویر شعر 

دهد که این قضاوت، چندان هم دقیق  پنداریم، نشان می مقایسۀ آنها با آنچه ما عینی می

ت یافتن به کنه واقعیـت آنهـا در بـاب عینـی یـا ذهنـی       و درست نبوده است و براي دس

  . ستانیاز به دقت بیشتري  ،بودن

  

  گیري نتیجه

پردازي است که در ابتداي کار خویش با بناي اسـتوار و هزارسـالۀ    نظریه -نیما، شاعر

بـه عبـارت   . سختی ممکن است گمان تغییر در آن به است؛ بنایی که رو هشعر فارسی روب

هـر نـوع تغییـر در ایـن سـاختمان، نیـاز بـه نظریـه، برنامـه و حرکتـی            تصـور  تر، دقیق

اکنـون پـس از   . هـایی اسـت   که کار نیما داراي چنـین خصـلت    آنچنان ،گونه دارد انقلاب

تنهـا در شـاعري،    او نـه  توان به این نتیجه رسید کـه  نیما میآغاز کار گذشت یک قرن از 

   .موفق بوده استنیز پردازي  نظریهبلکه در 

گري ذاتـی و معنـایی    با عصیان است که هاي ادبی معاصر یکی از مکتب ،سوررئالیسم

 .کنـد سـاختارهاي مـألوف زبـانی را درهـم بشـکند       خود، در عرصۀ زبان نیـز تـلاش مـی   

دنبال ترسیم جهان درون و همچنین ارائۀ زیبایی به   در عرصۀ تصویرپردازي بههمچنین 

میـان صـدها شـعر خـود از ابتـدا تـا انتهـاي         نیما در .شکلی متشنج و هنجارشکن است

. اي و فرعی توجـه داشـته اسـت    جریانی حاشیهعنوان   اش، به سوررئالیسم به فعالیت ادبی

صـورت پراکنـده، تصـاویري بـا       دهد که در برخی اشـعار او بـه   بررسی اشعار نیما نشان می

  . توان یافت هاي سوررئالیستی می خصلت

، فـردي یـا   بـودن  مکانمند از نظر مکانمند یا غیرموجود  شعري در این پژوهش، تصاویر

عمقـی یـا   بـودن،   یا مـبهم روشن وار بودن،  یستا بودن، مبهم و سایهتیپیکال بودن، پویا یا ا

بنـاك بـودن، پراکنـده یـا کـانونی بـودن، دراماتیـک یـا         رسطحی بـودن، انـدوهناك یـا ط   

بـودن در ده دسـته     ا عینـی لایـه بـودن و ذهنـی ی ـ    دلایـه یـا تـک   چنغیردراماتیک بودن، 

تصـاویر سوررئالیسـتی   حکایت از آن دارد که پژوهش این نتایج حاصل از  .بندي شد تقسیم

و  فـردي در پرداختن به جزییـات،   .اند اي از زمان فارغ از هر نشانه و مکانمند غیر اغلبنیما 
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گی یـا کـانونی و   دپراکن ـاز نظر  .هستند پویااز نظر حرکت و ایستایی، اغلب  .اند غیرتیپیکال

پراکنده و جدا از هم هستند و حول یک مرکز یـا کـانون    ،ها متمرکز بودن، در بیشتر نمونه

نـد و  وار مـبهم و سـایه  ح، در اغلب موارد، واز نظر ابهام یا روشنی و وض .گردند مشخص نمی

و در  علاوه بر اینها از نظـر عمـق   .شود اي صریح و روشن از جزییات در آنها دیده نمی نشانه

تصـاویري   ،شـعر نیمـا   بیشـتر تصـاویر سوررئالیسـتی   ، و سطحی عمیقمیانۀ تقابل تصاویر 

دراماتیـک، چنـد     اندوهناك، غیراین دسته از تصاویر در شعر نیما،  ،از سوي دیگر. اند عمیق

  .گرایی هستند گرایی و عینیت ذهنیتمرکب از  و لایه
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